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چکیده
یکی از حوزه‌های نسبتاً جدید در عرصه مطالعات زبان‌شناسی، روش معناشناسی است که 
بیشترین کاربرد را در تحلیل متون و فهم ساختار آن دارد. معناشناسی توصیفی رابطه معنایی واژه‌ها 
را در یک حوزه معنایی در مقطع زمانی خاصی با توجه به بافتی که در آن به کار رفته است، مطالعه 
می‌کند. قرآن کریم با توجه به آسمانی بودن آن از اتقان بالاتری نسبت به سایر متون برخوردار است. 
لذا بررسی ساختار متن و نحوه استعمال واژگان در این کتاب آسمانی می‌تواند روش مناسبی در فهم 
هرچه دقیق‌تر معانی آن باشد. مقاله حاضر با استفاده از معناشناسی توصیفی به روش کتابخانه‌ای و 
با رویکرد تطبیقی، علاوه بر معنای لغوی و اصطلاحی از دیدگاه لغویان و مفسران، به بررسی مشتقات 
قرآنی و مترادفات و متضادهای واژه "معروف" و همچنین کاربردهای مختلف این واژه در آیات قرآن 
پرداخته است و دیدگاه‌های مفسران شیعه و سنی ذیل آیات بیان شده است. نتایج حاصل از تحقیق 
نشان می‌دهد که واژه "معروف" با واژه‌هایی چون برّ، زکاة و صدقه رابطه هم‎معنایی دارد و با واژه‌هایی 
همچون منکر، سوء، سیئه تقابل معنایی دارد که با استفاده از تحلیل این روابط، به معنای واقعی 

معروف دست می‌یابیم که معروف کاری، عملی یا قولی است که مطابق عقل و فطرت سلیم باشد.
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مقدمه
و  کریم، سطوح  قرآن  در  معروف  است.  معنایی  و لایه‌های عمیق  بطون  دارای  قرآن 
لایه‌های متفاوت معنایی دارد. معروف و منکر مفاهیمی هستند که در بین آحاد بشر دارای 
تعاریف متفاوت و بعضاً متضاد هستند که این تفاوت و تضاد در فهم این مفاهیم، نشأت‌گرفته 
از جهان‌بینی و نقطه آغاز فکری آنان است، اما ازآنجاکه نتیجه فهم معروف در عمل به آن 
و نتیجه عمل به آن به‎طور مستقیم در سرنوشت آدمی تأثیر دارد، باید از میان این همه 
تعاریف، به یک تعریف دقیق و درست دست یافت. لذا بررسی نحوه استعمال واژگان در این 

کتاب آسمانی می‌تواند روش مناسبی در فهم هرچه دقیق‌تر معانی آن باشد.
معناشناسی به‌عنوان یکی از روش‌های نوین در مطالعات قرآنی به دنبال آن است که 
با مطالعه علمی معنا به استخراج معنای نهفته در متن بپردازد؛ بنابراین شناخت واژه‌ها و 
مفردات قرآن ازجمله مقدمات مهم و ضروری در فهم و تفسیر قرآن کریم است و درصورتی‌که 
این مهم به‌درستی صورت نگیرد، باعث فهم غیر صحیح در احکام و معارف دین خواهد 
شد. »معروف« از مهم‌ترین مفردات قرآنی است که کشف معنای آن در کاربردهای قرآنی، 
باعث روشن شدن مفاهیم نیک و بد خواهد شد. لذا بررسی معانی واژه »معروف« ضرورت 

می‌یابد.
پژوهش حاضر در پی آن است با نگاهی معناشناسانه به واژه »معروف« بپردازد. به همین 
منظور به معنای لغوی و اصطلاحی آن بر اساس دیدگاه مفسران پرداخته و الفاظ مترادف 
و متضاد قرآنی این واژه با رویکرد توصیفی- تحلیلی بیان شده و دیدگاه‌های مفسران شیعه 
و سنی درباره معانی آن واژه در آیات قرآن بررسی شده است و در پی پاسخ‌گویی به این 

پرسش است که معناشناسی واژه »معروف« در آیات قرآن در چه معانی به کار رفته است.
پیشینه موضوع

با  پایان‌نامه خود  الزهرا در سال 1394 در  فاطمه کاشانیان، دانشجوی دانشگاه 
عنوان »معناشناسی معروف در قرآن کریم« به بررسی روابط هم‌نشینی و جانشینی واژه 
تحلیل  و  واژه  این  جانشین  و  هم‌نشین  مفاهیم  استخراج  و  هم‌زمانی  رویکرد  با  معروف 
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کاربردها پرداخته و به این نتیجه رسیده است که واژه »منکر« اصلی‌ترین واژه‌اي است که 
در تقابل معنایی با واژه »معروف« قرار گرفته است.

در   1393 سال  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه  دانشجوی  جهانبخش،  محمدابراهیم 
پایان‌نامه خود با عنوان »بررسی معناشناسانه معروف و منکر و حوزه‌های معنایی آن در 
قرآن« به بررسی معانی معروف و منکر پرداخته و ارتباط آن‌ها را با سایر مفاهیم دینی بررسی 
کرده است. همچنین به مطالعه معناشناسانه معروف و منکر و حوزه‌های معنایی آنها در 
قرآن پرداخته و به این نتیجه رسیده است که معروف شامل اموری است که با فطرت انسان 
سازگار و منکر خلاف آن است و آنچه قرآن و سنت به آن امر فرموده در حوزه معروف و آنچه 

نهی نموده در حوزه منکر جای می‌گیرند.
بنابراین وجه تمایز این پژوهش در این است که در این پژوهش علاوه بر معنای لغوی و 
اصطلاحی از دیدگاه لغویان و مفسران، به بررسی مشتقات قرآنی و مترادفات و متضادهای 
این واژه و همچنین کاربردهای مختلف آن در آیات قرآن پرداخته شده است و دیدگاه‌های 

مفسران شیعه و سنی ذیل آیات بیان شده است.

1- معناشناسی
1-1- معناشناسی توصیفی

مراد از معناشناسی توصیفی شناخت معنای اصلی واژه در یک مقطع زمانی خاصی، 
با توجه به بافتی که در آن به کار رفته است، می‌باشد. در معناشناسی توصیفی بررسی 
می‌شود که معنای اصلی یا مراد گوینده چیست و نیز معنای جنبه‌ای آن که از رهگذر روابط 
آن واژه‌ها، واژگان دیگر نظیر مترادف‌ها، مجاورها و متضادها حاصل شده است، چیست. 
)نکونام، 1390، 19( زبان‌شناسی هم‌زمانی )توصیفی( به سازوکار زبان و تشریح ساختمان 
آن می‌پردازد و هر زبانی را در هر برشی از زمان به‌منزله نظام ارتباطی خودکفا و مستقل 
بررسی می‌کند. )صفوی، 1387، 196( معناشناسی توصیفی این است که هر زبانی را 
در هر برشی از زمان به‌منزله یک نظام ارتباطی خودکفا و مستقل بررسی می‌کند. )روبینز، 

)418 ،1385
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1-2- معناشناسی »معروف«
با توجه به کاربرد واژه »معروف« با وجوه معنایی مختلف در قرآن کریم لازم است این واژه 

ازنظر لغوی و اصطلاحی در آثار لغویان بررسی شود.
1-2-1 معنای لغوی »معروف«

»معروف« اسم مفعول از ماده )عرف( به‌عنوان صفتی برای چیزی است که شناخته 
شده باشد. )فراهیدی، 1409، 121/2(

ابن فارس دو اصل معنایی برای این واژه برشمرده است. او می‌گوید: »عین و راء و فاء 
دارای دو اصل معنایی است، یکی بر پشت سر هم آمدن یک چیز به‌صورتی که قسمتی به 
قسمت دیگر متصل است و دیگری بر سکون و طمأنینه دلالت دارد. وی برای اصل اول 
به )عرف الفرس( مثال می‌زند که منظور یال‌های پرپشت و دنباله‌دار اسب است. جمع 
این واژه اعراف است. همچنین این واژه به زمین شنزار نیز اطلاق می‌شود، چراکه شن‌ها 
پشت‌به‌پشت هم انباشته شده‌اند. اصل دوم بیان می‌کند، سکونت، آرامش و طمأنینه است 
که از معروف و شناخته شده حاصل می‌شود. وی همچنین واژه‌های »معرفت، عرفان، 
معروف، عَرف، عُرف، عَریف، عارف، عُروف« را مشتق از »ع ر ف« و از اصل دوم می‌داند. 
بنا بر نظر ابن فارس معروف امر شناخته‎شده‌ای است که موجب آرامش انسان است.« )ابن 

فارس، 1404، 281-282/4(
راغب اصفهانی نیز معنای دوم را برگزیده و می‌گوید: »المعرفه و العرفان: درک کردن و 
دریافتن چیزی است از روی اثر آن با اندیشه و تدبر.(« وی همچنین می‌گوید: »معروف، 
کاری، عملی یا قولی است که مطابق عقل و فطرت سلیم بوده است. در این صورت مطلق 
معروف مورد تصدیق شرع است، خواه شرع بالخصوص به آن تصریح کرده باشد یا نه«. 

)راغب اصفهانی، 1412، 561/1(
ازهری نیز در تعریف "معروف" در تهذیب اللغه می‌نویسد: »عرف و عارف و معرفه یکی 
هستند و آنچه نفس به خیر و خوبی بشناسند و به آن انس پیدا کند و موجب آرامش شود، 

است.« )ازهری، 1421، 207/2( که نظر ایشان با ابن فارس یکی است.
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طریحی نیز »معروف« را این‌گونه بیان کرده است: »معروف شامل عبادت خدا و تقرب 
الهی و احسان به مردم است. می‌توان گفت، معروف هر فعلی است که حسن آن نزد شرع 
و عقل )به‌شرط عدم مخالفت با شرع( شناخته‌شده باشد. معروف در حدیث به ضد منکر 

اطلاق می‌شود.« )طریحی، 1408، 93/5(
در قاموس نیز آمده است که معروف یعنی شناخته‌شده و مقابل منکر است و به آن 
کار نیک به معنای هر چیزی که شایسته ستایش است، گفته می‌شود. )قرشی، 1370، 

)327/3
در کتاب التحقیق در تعریف »معروف« چنین آمده است: »معروف چیزی است که هم 
خود متمایز و مشخص است و هم نزد دیگران مشخص است. منظور از مشخص بودن یک 
چیز این است که حقیقتاً و واقعاً شناخته‌شده است، به‌گونه‌ای که عقل سلیم آن را می‌پذیرد 
و شرع هم آن را موافق عقل و به دنبال آن موافق حق می‌داند و معروف تمام چیزهایی 
است که در شرع به‌صورت وجوبی یا استحبابی به آن امر شده است.« )مصطفوی، 1430، 

)117/8
1-2-2- معنای اصطلاحی »معروف«

صاحب جواهر می‌گوید: »معروف هر کار نیکی است که دارای صفتی زائد بر حسن 
باشد و در صورت انجام حسن، آن را شناخته یا بر آن راهنمایی شود«. )نجفی، 1360، 

)356/21
است  چیزی  آن  »معروف  می‌نویسد:  المیزان  در  طباطبایی)رحمةالله‌علیه(  علامه 
که مردم با ذوق اجتماعی خویش که برگرفته از طرز زندگی اجتماعی آنان است، آن را به 
رسمیت می‌شناسند و برایشان آشناست و منطبق با فطرتشان است.« )طباطبایی،1363، 

)328/2
همچنین می‌فرمایند: »معروف چیزی است که افکار عمومی آن را بشناسد و با آن 
مأنوس باشد و با ذائقه‌ای که از نوع زندگی به دست می‌آید، سازگار باشد؛ زیرا شریعت بر 
اساس خلقت است و معروف امری پسندیده است که موافق فطرت و عرف سالم باشد.« 

)همان، 24(
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امور  و  نیک  کارهای  کارهای خوب،  معنی  به  »معروف  است:  آمده  نمونه  تفسیر  در 
شناخته‌شده است؛ زیرا فطرت پاک انسانی با این امور آشنا است و هماهنگ با فطرت 

انسانی هستند.« )مکارم شیرازی، 1374، 118/14(
در تفسیر مجمع‌البیان آمده است: »معروف به معنای اطاعت و هر آنچه خدا و رسولش 
به آن امر کرده‌اند، است و هرچه که دین و عقل با هم تجویز می‌کنند.« )طبرسی، 1372، 

)222/16
در تعریف »معروف« آمده است: »معروف اسم جامعه‌ای است برای همه چیزهایی که 
از اطاعت و تقرب به خدا و احسان به مردم شناخته می‌شود و هر چیز که در شرع رجحان 

دارد.« )ابن اثیر، 1367، 216/3؛ طریحی، 1375، 93/5(
محقق حلی نیز در تعریف »معروف« می‌گوید: »معروف هر کار پسندیده‌ای است که 
دارای وصف اضافی است که بر حسن آن افزوده است، هنگامی‌که فاعل آن به نیکی آن 

عمل آگاه باشد یا بدان راهنمایی شده باشد.« )محقق حلی، 1408، 224/1(
بنابراین با توجه به معانی ذکرشده در معاجم لغوی، »معروف« هر فعلی است که نیک 

بودنش به‌وسیله عقل و شرع شناخته می‌شود.

2- مشتقات قرآنی »معروف«
از ماده »ع ر ف« واژگان بسیاری مشتق شده‌اند که به ذکر مواردی که در قرآن استعمال 

شده می‌پردازیم:
2-1 مشتقات اسمی

2-1-1- عَرَفات
عرفات اسمی است برای مکان و بقعه مخصوص. )راغب اصفهانی، 1412، 561/1؛ 

ابن سیده، 1421، 108/2(
هَ عِنْدَ الْمشعرالحرام؛ هنگامی‌که از عرفات كوچ  فَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّ

َ
أ  »فَإِذا 

كرديد، خدا را در نزد مشعرالحرام ياد كنيد.« )بقره/ 198(
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 در نام‌گذاری سرزمين »عرفات« به اين نام جهات گوناگونى ذكر كرده‏اند، گاه گفته‏اند 
هنگامی‌که پيك وحى خداوند جبرئيل مناسك حج را در آنجا به ابراهيم نشان داد، ابراهيم 
م‏ىفرمود: »عرفت، عرفت« )شناختم- شناختم( لذا آنجا را عرفات گفتند. گاه گفته‏اند اين 
داستان براى آدم واقع شد. گاه گفته شده كه آدم و حوا در آن سرزمين كيديگر را پيدا كردند 
و شناختند و گاه گفته شده زوار خانه خدا در آنجا كيديگر را م‏ىبينند و م‏ىشناسند. ولى 
بعيد نيست اين نام‌گذاری اشاره به حقيقت ديگرى باشد و آن اينكه اين سرزمين محيط 
بسيار آماده‏اى براى معرفت پروردگار و شناساىي ذات پاك اوست. )مکارم شیرازی، 1374، 

)59/2
2-1-2- أعراف

 أعراف دیوار و حائلی است میان بهشت و دوزخ. )راغب اصفهانی، 1412، 561/1(
عْرافِ رِجال؛ و در ميان آن دو )بهشتيان و دوزخيان( حجابى 

َ
»وَ بَيْنَهُما حِجابٌ وَ عَلَى الْ

قرار دارد و بر »اعراف« مردانى هستند.« )اعراف، 46(؛ حجاب مزبور همان »اعراف« است 
كه مكان مرتفعى است در ميان اين دو گروه كه مانع از مشاهده كيديگر م‏ىشود، ولى وجود 
چنين حجابى مانع از آن نيست كه آواز و صداى كيديگر را بشنوند. )مکارم شیرازی، 1374، 

)183/6
2-1-3- عُرف

 ،1412 اصفهانی،  )راغب  است.  شناخته‌شده  که  احسانی  و  نیکویی  یعنی  عُرف 
)561/1

عُرْفا؛ سوگند به آن‌ها كه پی‌درپی فرستاده م‏ىشوند«. )مرسلات،1(  الْمُرْسَلاتِ   »وَ 
جمله »وَ الْمُرْسَلاتِ عُرْفاً« سوگندى است از خداى تعالى به مرسلات و كلمه »عرف«- به 
ضمه عين و سكون راء - به معناى دسته موىي است كه در گردن اسب است و هر امرى 
را كه به‎طور تعاقب و پشت سر هم واقع بشود، به يال اسب تشبيه مك‏ىنند، مثلًا به‌عنوان 
يعنى پشت سرهم. )طباطبایی،  آمدند،  يال اسب  استعاره گفته م‏ىشود فلان‏ىها مثل 

)146/20 ،1417
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2-1-4- معروف
 معروف به معنی شناخته‎شده است. )ابن سیده، 1421، 108/2(

ذىً«؛ سخنان نيك و سنجيده و شايسته از 
َ
»قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أ

بخششى كه آزارى به دنبال آن باشد بهتر است. )بقره/ 263(
2-2 مشتقات فعلی

2-2-1- إعتراف
اعتراف به معنی اقرار کردن و اصلش اظهار شناخت نسبت به گناه است. )قرشی، 

)328/4 ،1371
عِير؛ دوزخيان به گناه خود اعتراف مك‏ىنند.«  صْحابِ السَّ

َ
»فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِ

)ملک/11، غافر /11(
فرق میان اعتراف و اقرار این است که در مفهوم اعتراف، معرفت و آگاهی نسبت به آنچه 
بدان اقرار می‌کند، نهفته است؛ اما در اقرار نیست. برخی گفته‌اند: اعتراف همواره با زبان 

است؛ اما اقرار گاهی با زبان است و گاهی با غیر زبان. )عسکری، بی‌تا، 64/1(
فَ 2-2-2- عَرَّ

فَ یعنی آن را شناساند و اظهار کرد. )راغب اصفهانی،1412، 584/2(  عَرَّ
فَهَا لَهُمْ.« )محمد، 6(؛ ابن عباس گويد: يعنى خداوند بهشت را به  ةَ عَرَّ »وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّ
مؤمنان مبارز خوب شناسانيد و در روايتى منظور از عرف بوى خوش است، گفته م‏ىشود: 

)طعم معرف( يعنى طعمى خوشبو. )طبرسی، 1372، 148/9(
2-2-3- تعارفوا

تعارف یعنی بعضی، بعض دیگر را شناختند. )بستانی، 1375، 237(
را  كيديگر  تا  قبيله‏ها كرديم  و  را جماعت‌ها  لِتَعارَفُوا؛ شما  قَبائِلَ  وَ  شُعُوباً  »جَعَلْناكُمْ 

بشناسيد.« )حجرات/ 13(
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3- جانشین‌های معنایی »معروف«
مهم‌ترین جانشین‌های معنایی معروف: برّ، احسان، حسنه، صدقه، زکاه و... هستند.

3-1- حُسن
در نظام معنایی قرآن کریم واژه »حُسن« با توجه به روابط معنایی و سیاق آیات، جانشین 

واژه »معروف« است.
این واژه کاربرد وسیعی دارد و صفتی است که دامنه کاربرد آن مانند خیر، هم امور دینی 

و دنیوی را در زندگی انسانی شامل می‌شود. )ایزتسو، 1378، 453-454(
ماده حسن 194 مرتبه در 50 سوره و 177 آیه به کار رفته است. )عبدالباقی، 205-

)202
حُسْن‏، عبارت است از هر اثر بهجت‎آفرين و شادی‌بخش كه مورد آرزو باشد و بر سه‎گونه 
است: 1. زيبایى عقلانى. 2. زيبایى هوس‌پسند. 3. زيبایى طبيعى و حسّى و واقعى. 
)راغب اصفهانی، 1412، 134/2( حُسْن: )بر وزن قفل( زيبایى نكيوی‏ى. )قرشی، 1371، 
ا  بَ وَ إِمَّ نْ تُعَذِّ

َ
ا أ 235/1( حُسن در قرآن هم به‎صورت مصدر آمده و هم اسم، مثل آیه: »‏إِمَّ

خِذَ فِيهِمْ‏ حُسْناً.« )کهف/8( نْ تَتَّ
َ
أ

حَسَنَة مؤنث حسن و آن پيوسته وصف است، مثل نعمت حسنه و هر نعمت خوشایند و 
شادكننده كه به انسان مي‌رسد و سيّئه ضد آن است )مفردات( و شامل نعمت دنيا و آخرت 
ارِ؛  نْيا حَسَنَةً وَ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّ نا آتِنا فِي الدُّ هر دو است‏ »وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّ
پروردگارا به ما در دنيا نعمتى نكيو بخش و در آخرت نعمتى نيك بخش و ما را از عذاب آتش 
نگاه دار.« )بقره/ 201( اين كلمه درمجموع 28 بار در قرآن مجيد آمده است و شامل نعمت 

هر دو جهان است. )قرشی، 1371، 135/2(
علامه طباطبایی می‌نویسد: »معناى آيه اين است كه: بعضى از مردم نم‏ىخواهند مگر 
دنيا را و اينان در آخرت هيچ نصيبى ندارند، بعضى هم هستند كه نم‏ىجويند مگر آنچه را 
كه مايه رضا و خوشنودى پروردگارشان باشد، چه در دنيا و چه در آخرت: اينان از آخرت هم 
نصيب دارند. از اينجا روشن م‏ىشود كه چرا حسنه را در نقل كلام اهل آخرت ذكر كرد و 
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در نقل كلام اهل دنيا نقل نكرد، چون كسى كه چيزى از امور دنيا م‏ىخواهد، مقيد نيست 
به اينكه آن چيز نزد خدا هم حسنه باشد يا نباشد، او دنيا را م‏ىخواهد كه همه‏اش نزد او 
حسنه و خوب است، چون مايه زندگى دنياىي او است و با هواى نفسش موافق و سازگار 
است، به خلاف كسى كه رضاى خدا را م‏ىخواهد كه در نظر او آنچه در دنيا و آنچه در آخرت 
است، دو جور است، ىكي حسنه و ديگرى سيئه و او نم‏ىجويد و درخواست نمك‏ىند مگر 

حسنه را.« )طباطبایی، ‏120/2(
آلوسی در روح المعانی می‌نویسد: »يعني سلامتی و معیشتی که قتاده گفته است، 
یا زن صالحی که خداوند متعال در چهره او، یا دانش و عبادت حسن گفته است، یا پول 
خوبی که غمگینان، یا فرزندان صالح گفته‎اند، یا ستایش بشر توسط ابن عمر گفته است، 
یا سلامتی، کفایت و پیروزی بر دشمنان و درک در کتاب خداوند متعال.« )آلوسی، 1415، 

)486/1
الِحِينَ« )نحل 122(. مقصود از  هُ فِي الخِْرَةِ لَمِنَ الصَّ نْيا حَسَنَةً وَ إِنَّ »وَ آتَيْناهُ فِي الدُّ

"حسنه در دنيا"، معيشت نكيو است. )المیزان، 1417، 530/12(
تفاوت حُسن، حَسَنه و حُسنی در این است که حُسن در اجسام و رويدادهاى طبيعى 
و مادى است و همچنين حَسَنه اگر در حالت وصف باشد، امّا اگر حسنة به‌صورت اسم به 
كار رود، معمولًا درباره پديده‏ها و رويدادها است ولى حُسنى فقط درباره رخدادها و أحداث 

بدون ماديات و اجسام است. )راغب اصفهانی، 1412، 236/1(
3-2- احسان

آیات،  سیاق  و  معنایی  روابط  به  توجه  با  »احسان«  واژه  کریم  قرآن  معنایی  نظام  در 
جانشین واژه »معروف« است.

واژه »احسان« مصدر باب افعال از ریشه »ح س ن« به معنى نىكي كردن است. مثل: 
هَ وَ بِالْوالِدَيْنِ‏ إِحْساناً« )بقره/38(؛ افعال اين ماده در قرآن مجيد همه از  »‏ لا تَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّ
باب افعال آمده مگر در سه موضع كه از ثلاثى به كار رفته است؛ مانند: »نساء/ 69 و آيه 31 

كهف و 76 فرقان.« )قرشی، 1371، 136/2(.
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واژه »احسان« در مقابل إسائه بوده )اسراء/7؛ نجم/31( و دوگونه کاربرد دارد: با حرف 
»الی« که بیشتر با آن به کار می‌رود و نیز با حرف »لام و باء« که به معنای نیکی و خوبی 
کردن به کسی است. بدون حرف اضافه، مفهوم کار نیکو کردن و نیز انجام دادن نیکو و 

شایسته یک کار در شکل کامل آن به کار رفته است. )جوهری، 1376، 2099/5(
در مفردات آمده است: »إِحْسَان‏ دوگونه است«:

حْسِنْ‏ إلى فلان: به او نىكي كرد.
َ
اول: بخشش و انعام بر غير و ديگران مثل عبارت: أ

يا عمل  بياموزد  را  این معنى كه كسى علم نكيویى  به  دوم: احسان در كار و عمل، 
نىكي را انجام دهد. پس احسان بالاتر از عدل است، زيرا عدل يعنى انصاف دادن، به این 
معنى كه به چيزى يا حقى كه كم است، افزوده م‏ىشود و اگر زياد هست گرفته م‏ىشود، 
ولى احسان چيزى است كه بيشتر از آنكه لازم است داده م‏ىشود و كمتر از آنكه بايست 
گرفته م‏ىشود، بنابراين احسان بخشايشى است افزون‌تر و برتر از عدالت، پس قصد و اراده 
عدالت واجب است و قصد و اراده احسان، مستحب و اختيار‏ى. )راغب اصفهانی، 1412، 

)492-494/1
حْسانِ‏.« )نحل /90( مُرُ بِالْعَدْلِ وَ الِْ

ْ
هَ يَأ خداى تعالى گويد: »إنَّ اللَّ

علامه طباطبایی می‌فرماید: »مقصود از احسان هم احسان به غير است، نه اينكه فرد 
كار را نكيو كند، بلكه خير و نفع را به ديگران برساند، آن هم نه بر سبيل مجازات و تلافى 
بلكه همان‌طور كه گفتيم به اينكه خير ديگران را با خير بيشترى تلافى كند و شر آنان را با 
شر كمترى مجازات كند و نيز در ابتدا و تبرعاً به ديگران خير برساند و احسان صرف‌نظر 
از اينكه مايه اصلاح مسيكنان و بيچارگان و درماندگان است و علاوه بر اينكه انتشار دادن 
رحمت و ايجاد محبت است، همچنين آثار نيك ديگرى دارد كه به خود نكيوكار برمی‌گردد.« 

)طباطبایی، 1417، 330/12(.
3-3- »برّ«

در نظام معنایی قرآن کریم واژه »برّ« با توجه به روابط معنایی و سیاق آیات، جانشین 
واژه »معروف« است.
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ماده »برّ« 32 مرتبه در 18 سوره و 30 آیه از قرآن کریم به کار رفته است. )عبدالباقی، 
)117

»برّ« اسم جامعی برای هر خوبی است. )طریحی، 218/3(. معنی اصلی کلمه خشکی 
است و چون خشکی توأم با وسعت است، بدین‎سبب به نیکی وسیع »برّ« )با کسر اول( و به 
بسیار نیکی‌کننده »بَرّ« )به فتح اول( گفته‎اند. )راغب اصفهانی، 1412، 114/1(. »بِرّ« به 

گستردگی خیر و معروف معنا شده است. )زمخشری، 1407، 133/1(
اصل مشترک در ماده »برّ« رفتار شایسته در مقابل دیگران است و این معنا با توجه به 
تفاوت اشخاص و موضوعات و موارد تفاوت دارد. برّ از جانب خداوند متعال در ارتباط با 
بندگانش، احساس و لطف به آن‌ها و چشم‌پوشی از گناهان است و از جانب بنده در ارتباط 
با خداوند متعال، اطاعت و امتثال امر و عمل به وظایف بندگی است. برّ از جانب والدین 
نسبت به فرزندان، تربیت و برآورده کردن نیازهای آن‌ها است و از جانب فرزندان نسبت به 

والدین خدمت، خضوع و مهربانی است. )مصطفوی، 1430، 269/1(
هِ وَ الْيَوْمِ  وا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّ نْ تُوَلُّ

َ
»لَيْسَ الْبِرَّ أ

الخِْر؛ نىكي آن نيست كه روى خود را به‌طرف مشرق كنيد )كه چون مسيحى هستيد( يا 
به‌طرف مغرب )كه چون يهودى هستيد( بلكه نىكي براى كسى است كه به خدا و روز آخرت 

و ملائكه و كتاب آسمانى و پيغمبران ايمان داشته باشد«. )بقره/ 177(.
 علامه طباطبایی در تعریف اصطلاحی »برّ« می‌نویسد: »هر کاری است که خیر باشد 
و شامل همه خوبی‌هاست، خواه فعل قلبی باشد، مثل اعتماد به حق و نیت پاکیزه، یا فعل 
اعضاء و جوارح باشد؛ مثل عبادت کردن برای خداوند یا اخلاقی باشد. چنان‌که آیه 177 

سوره بقره هر سه معنا را در بردارد.« )طباطبایی، 1374، 650/1(
نكيوكارى به اين نيست كه در حال نماز به‌طرف معيّنى- از مشرق يا مغرب - روى كنيد، 
چون نماز ازاین‌جهت مورد امر قرار گرفته است كه داراى مصلحت مخصوصى است و ضمناً 
انسان را از فساد و انحراف بازمی‌دارد و همچنين عبادات ديگر براى اين جهت مورد امر 
واقع شده‏اند كه مصالح معيّنى بر آن‌ها مترتّب است و راه تحصيل مصالح و جلوگيرى از 
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مفاسد برحسب اوقات و ازمان فرق می‌کند، بنابراین نكيوكارى و تحصيل مصالح تنها در 
اين است كه از اوامر خداوند پيروى شود، نه اينكه در حال نماز به‌طرف معينى توجه شود. 
اين موضوع مقياس ساير عبادات و طاعات نيز قرار می‌گیرد. اين وجه را ابن عباس و مجاهد 

گفته‏اند. ابومسلم نيز آن را اختيار كرده است. )طبرسی، 1372، 476/1(
ون؛ شما هرگز به خير نم‏ىرسيد تا آنكه از آنچه  ا تُحِبُّ ى تُنْفِقُوا مِمَّ »لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّ
بحر  خلاف  بَرّ  معنى  همين  از  و  است  سعه  از  اصل  در  بِرّ:  كنيد.«  انفاق  داريد  دوست 
)خشىك( و فرق بين بِرّ و خير این است كه برّ نفعى است كه به غیر برسانى، درصورتی‌که با 
قصد نفع اين كار را كنى و خير به هر حال خير است و نفع گرچه سهواً انجام شود. ضد برّ 

عقوق است و ضد خير شر. در معنى برّ در اين آيه اختلاف است:
1. ابن عباس و مجاهد گويند: »مراد بهشت است.« 2. طاعت و تقوى )مقاتل و عطا(. 
3. يعنى از نكيان و ابرار يعنى صالحان و اتقياء نخواهيد بود )از حسن(. )طبرسی، 1372، 

)792/2
3-4- صدقه

در نظام معنایی قرآن کریم واژه »صدقه« با توجه به روابط معنایی و سیاق آیات، جانشین 
واژه »معروف« است.

»صدقه« از ماده صدق است. ماده »صدق« و مشتقات آن درمجموع 155 مرتبه در 
قرآن آمده است که 19 مورد مربوط به صدقه و مشتقات آن است.

راغب اصفهانی می‌گوید: »صَدَقَه: چيزى است كه انسان به قصد قربت از مالش خارج 
مك‏ىند، مثل زكات ولى صَدَقَة در اصل در امر مستحب و زكات و براى امر واجب گفته 
م‏ىشود و گاهى كه صدقه‎دهنده قصدش صدق در كردارش باشد، زكات و امر واجب هم 

صدقة ناميده م‏ىشود.« )راغب اصفهانی، 1412، 480/1(
مصطفوی در التحقیق می‌نویسد: »صدقه یعنی آنچه انسان به‌طور تبرعی و بلاعوض با 

قصد قربت به دیگری می‌دهد.« )مصطفوی، 1430، 263/6(
مْوالِهِمْ صَدَقَةً« )توبه/103(؛ »صَدَقَةً« برخى چون حسن و غير او گفته‏اند: 

َ
»خُذْ مِنْ أ



۱۴
۰0

ن 
تا

س
 زم

ز و 
ایی

ل، پ
ه او

مار
 ش

ل،
ل او

سا
ن، 

قار
ر م

سی
 تف

مهٔ
نا

ش
وه

 پژ
مهٔ

نا
صل

دوف
62

منظور از اين آيه دستور دريافت صدقه از همان چند نفرى است كه توبه كردند به‏خاطر 
تشديد تكليف بر آن‌ها و منظور صدقه واجب )و زكات( نيست بلكه اين دستور براى كفاره 

گناهان ايشان بود.
ولى جبائى و بيشتر مفسران گفته‏اند: منظور همان زكات واجبى است كه در اسلام 
فرض شد و ظاهر به نظر ما نيز همين است كه مقصود زكات واجب است، زيرا وجهى ندارد 
كه ما آيه را بر دسته مخصوصى حمل كنيم و بنابراين خداوند در اين آيه به دريافت زكات 
 ،1372 طبرسی،  و   499/5 )اندلسی،1420،  است.  فرموده  دستور  نصاب  ماليكن  از 

)101/5
3-5- زکاه

در نظام معنایی قرآن کریم واژه »زکاه« با توجه به روابط معنایی و سیاق آیات، جانشین 
واژه »معروف« است.

مشتقات ماده »زکو« 59 مرتبه در 29 سوره و 56 آیه به کار رفته است که از 59 مورد 
کاربرد ماده »زکو« در قرآن، 31 مرتبه به‌صورت اسم مصدری »زکاه« به کار رفته است که 
مراد از آن، مطلق انفاق در راه خداست و 6 مورد به‌صورت اسم تفضیل یا صفت مشبهه به 

کار رفته است.
زکات به معنای تطهیر )فراهیدی، 1409، 394/5( و رشد و فزونی است که هم در 
امور دنیوی و هم اخروی به کار می‌رود. )راغب اصفهانی، 1374، 154/2(. درواقع تطهیر 
و پاکیزگی همان نمو و ترقی نفس است. )قرشی، 1412، 170/3(. پس زکاه به معنای 
خارج کردن و دور ریختن ناحق از حق است که رشد، طهارت و برکت از لوازم آن است. 

)مصطفوی، 1430، 133/9(.
اكِعِين.« )بقره/43(. كاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّ لاةَ وَ آتُوا الزَّ قِيمُوا الصَّ

َ
»وَ أ

در تفسیر نمونه آمده است: »هرگاه در قرآن کریم واژه »زکات« در شبکه معنایی قرار 
می‌گیرد که در آن سخن از اقامه صلاه به‌عنوان یک فریضه دینی است، معنای آن پرداخت 
مقداری از اموال و عواید به بینوایان و نیازمندان است.« )زمخشری، 1407، 133/1؛ 
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مکارم شیرازی، 1374، 197/14( به‌عبارت‌دیگر آوردن زکات با نماز قرینه است بر اینکه 
مقصود از زکات، همان معنای معروف )انفاق مالی( است نه معنای لغوی آن که تطهیر نفس 

از رذیلت‌های اخلاقی می‌شود. )طباطبایی، 1417، 4/14(
ا وَ زَكاةً.« )مریم/ 13( ا وَ زَكاةً وَ كانَ تَقِيًّ »وَ حَناناً مِنْ لَدُنَّ

قتاده و ضحاك و ابن جريح گويند: يعنى به او عمل صالح و پاك بخشيديم. حسن گويد: 
يعنى هر كس دينش را قبول كرد، پاك گردانيديم. ابن عباس گويد: منظور طاعت خدا و 
اخلاص است. كلبى گويد: يعنى خداوند او را به پدر و مادرش صدقه داد. جبائى گويد: 

يعنى به‌وسیله ستايش، پاىك و خوبى او را آشكار ساختيم. )طبرسی، 1372، 781/6(.
ا: ابن عباس و قتاده و حسن گويند: يعنى رحمت خويش را بر او نازل  وَ حَناناً مِنْ لَدُنَّ
كرديم. جبائى گويد: يعنى قلب او را نسبت به مردم مهربان كرديم تا آن‌ها را به طاعت خدا 
دعوت كند. عكرمه گويد: يعنى محبت خود را به او داديم. اصل اين كلمه، به معنای شفقت 
و رقت است. حنين ناقه، يعنى اشتياق شتر به فرزندش. از امام باقر)( روايت شده است 
كه: خداوند به او رحم كرد و هرگاه م‏ىگفت: »يا رب«، جواب می‌داد: لبيك! وَ زَكاةً: قتاده 
و ضحاك و ابن جريح گويند: يعنى به او عمل صالح و پاك بخشيديم. )طبرسی، 1372، 

)782/6
قْرَبَ رُحْماً.« )کهف/18( »زكاة« در اينجا 

َ
هُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أ نْ يُبْدِلَهُما رَبُّ

َ
رَدْنا أ

َ
»فَأ

به معنى پايكزگى و طهارت است و مفهوم وسيعى دارد كه ايمان و عمل صالح را شامل 
م‏ىشود، هم در امور دينى و هم در امور مادى. )مکارم شیرازی، 1374، 503/12(

3-6- فضل
در نظام معنایی قرآن کریم واژه »فضل« با توجه به روابط معنایی و سیاق آیات، جانشین 

واژه »معروف« است.
در لغت »فضل« به معنای زیاده از حد اقتصاد و میانه است و به هر عطیه‌ای که دادن آن 
واجب نیست، فضل می‌گویند. )راغب اصفهانی، 1412، 639/1( و در اصطلاح فضل هر 

عطا و بخششی است که بر دهنده‌ آن، عطا لازم و واجب نیست. )همان، 640(.
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امر پسندیده  یعنی  به معنای معروف  آمده است: »فضل  العرب  همچنین در لسان 
است«. )ابن منظور، 1414، 43/7(

هَ ذُو فَضْلٍ‏ عَلَى الْعالَمِينَ.« )‏بقره/251(. در این آیه منظور از »فضل« همان  »وَ لكِنَّ اللَّ
احسان و رحمت و عطایي است كه خدا بر بندگان می‌کند که بر خداوند لازم نيست بلكه آن 
را از روى لطف و كرم می‌کند، لذا به آن فضل‏ گوییم كه زيادت است وگرنه بندگان حقى در 

نزد خدا ندارند. )قرشی، 1371، 186/5(
مفسران تفاوت این واژه با احسان را بدین‌صورت بیان کرده‌اند که احسان دو گونه است: 
واجب و غیر واجب. این در حالی است که فضل بر هیچ‌کس واجب نیست و از طرفی، سبب 

و علت نیز ندارد. )عسکری، بی‌تا، 24/1(

4- تقابل‌های معنایی معروف
4-1- سوء )سیئه(

که درمجموع  قرآنی است  پربسامد  ریشه‌های  از  ء«  و  ریشه »س  از  برگرفته  »سیئه« 
167 بار در قرآن به کار رفته است. )سیوطی، بی‌تا، 1421( از این تعداد 132 مورد کاربرد 
اسمی که 62 مرتبه به‌صورت صفت مشبهه به کار رفته است و 35 مورد کاربرد فعلی است. 

)ایزتسو، 1378، 465(
 بیشتر لغویون برای این واژه معنای قبیح را ذکر کرده‌اند که هم در کاربرد اسمی و هم 
در کاربرد فعلی آن اعم از مجرد و مزید است. )ابن منظور، 1414، 97/1؛ ازهری، 1421، 

89/13؛ زبیدی، 1414، 177/1(
راغب می‌گوید: »به هر چیزی از قبیل امور دنیوی و اخروی یا حالات نفسانی و بدنی 
و خارجی مانند از دست دادن مال و ثروت و از دست دادن دوست که انسان را غمگین 

می‌سازد، سوء گفته می‌شود.« )راغب اصفهانی، 1412، 441(.
در قاموس قرآن آمده است: »سیئه« مؤنث »سیّیء« است و آن پیوسته وصف می‌آید، 
مثل خصلت سیئه و اگر آن را لازم بگیریم، به معنی قبیح و بد است و اگر متعددی بدانیم؛ 
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معنای بدآور و محزون‎کننده می‌دهد. )قرشی، 1371، 348/3(
عِنْدِكَ.« )نساء/78( بعضى از مفسران احتمال  مِنْ  يَقُولُوا هذِهِ  ئَةٌ  سَيِّ تُصِبْهُمْ  إِنْ  »وَ 
داده‏اند كه آيه فوق درباره يهود است و منظور از »حسنة« و »سيئة« همه حوادث خوب و 
حوادث بد است، زيرا يهود به هنگام ظهور پيامبر)صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم( حوادث خوب 
زندگانى خود را به خدا نسبت م‏ىدادند و حوادث بد را از قدم پيامبر)صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم( 

م‏ىپنداشتند. )طبرسی، 1372، 121/3؛ مکارم شیرازی، 1374، 20/4(
و  حسن  را  آن  خود  طبع  به‌حسب  انسان  كه  امورى  از  شد  عبارت  كه  حسنات  پس 
محبوب م‏ىداند، از قبيل: عافيت، نعمت، امنيت و آسايش، همه از ناحيه خداى سبحان 
است و سيئات كه عبارت شد از امورى كه انسان از آن تنفر دارد از قبيل: مرض، ذلت، 
فقر، مسكنت، فتنه و ناامنى، همه و همه منشأش خود انسان‏ها هستند نه خداى سبحان. 

)طباطبایی، 1417، 9/5(
4-2- منکر

اصفهانی، 1412،  )راغب  است.«  شده  شناخته  زشتى  به  كه  است  »چيزى  مُنْكَر: 
مُرُونَ‏ بِالْمَعْرُوفِ‏ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.« )آل عمران/ 104(

ْ
‏586/2(. »يَأ

 »مُنْكَر« هر کاری است كه عقل‏ها و خردهاى صحيح زشتى آن را حكم می‌کنند يا اينكه 
عقل‏ها در زشتى و خوبى آن كار سكوت می‌کنند سپس دين و شريعت بدى و زشتى آن را 
اهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ.« )التوبة/ 112( بيان می‌کند. )همان، 397/4( »المِْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ
را  آن  قبح  انجام‎دهنده،  که  قبیحی است  کار  صاحب جواهر می‌فرماید: »منکر هر 

شناخته یا بر آن راهنمایی شود.« )نجفی،1360، 356/1(.
علامه طباطبایی در المیزان می‌نویسد: »منکر در مقابل معروف قرار می‌گیرد و به 
معنای ناشناخته است و بدی‌ها را ازآن‌جهت منکر می‌گویند که جامعه و فطرت انسان‌ها آن 

را به رسمیت نمی‌شناسند.« )طباطبایی، 1417، 328/2(.
فرق بین فحشاء و منکر این است که فحشاء عبارت است از چیزی که در آن زشتی 
نزد عقلا  و  نمی‌شناسد  معروف  به‌عنوان  را  آن  که عقل  است  کاری  منکر  و  باشد  آشکار 
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ناشناخته است. )مصطفوی، 1430، 239-241/12(
4-3- ضرّ

در کتاب التحقیق آمده است: »ضرر به معنای زیان است.« )همان، 25/7( و این واژه 
در مقابل خیر آمده است، کما اینکه در مقابل نفع، رشد و رحمت نیز آمده است.

یا در جان است که  واژه می‌نویسد: »ضرر بدحالی که  این  همچنین راغب در مورد 
به‌خاطر کمی دانش و فضل و عفت یا در بدنش در اثر کمبود و بیماری عضوی یا نداشتن 
عضوی یا در حالتی ظاهری که از کمی مال و جاه حاصل می‌شود.« )راغب اصفهانی، 

)443/2 ،1412
رادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ«، 

َ
وْ أ

َ
هِ أ هُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّ رادَنِيَ اللَّ

َ
»إِنْ أ

كلمه "ضر" به معناى مرض و شدت و امثال آن است و ظاهر مقابله آن با رحمت م‏ىرساند 
كه مراد از آن عموم گرفتاری‌ها و مصائب است. )طباطبایی، 147، 264/17(

4-4- مصیبت )مصیبه(
»معصیت« مصدری است از ریشه »عصی یَعصی« که فراهیدی در تعریف آن چنین 
می‌نویسد: »عصی به معنای نافرمانی است و عاصی اسم بچه شتری است که در راه رفتن 

از مادر خود جدا افتاده است.« )فراهیدی، 1409، 198/2(
در قاموس آمده است: »مصیبت یعنی سختی و دشواری یا به قولی بلیه و گرفتاری 

است که به انسان می‌رسد.« )قرشی، 1372، 159/4(
يْدِكُيمْ.« )شوری/30(

َ
صابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أ

َ
»وَ ما أ

 يعنى اى انسان‌ها هر مصيبتى كه بر اقتصاد شما يا بر جان‌های شما وارد م‏ىآيد، در اثر 
گناهانى است كه انجام می‌دهید، البته خداوند بسيارى از گناهان شما را م‏ىبخشد و شما 

را به‎خاطر آن‌ها مجازات نمی‌فرماید.
حسن گفته است: آيه مخصوص حدودى است كه به‌عنوان مجازات، انسان‌ها استحقاق 
آن را پيدا می‌کنند. قتاده گفته است: اين آيه اعم از هر مصيبتى است. از على)( روايت 
شده است كه رسول خدا)صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم( فرمودند: بهترين آيه‏اى كه در كتاب خدا 
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نازل شده، همين آيه است، يا على: هيچ خراش چوبى و هيچ زمين خوردنى نيست مگر 
آنكه به‌واسطه گناهى است كه انسان انجام داده و هر گناهى را كه خداوند در دنيا عفو كند، 
بزرگ‌تر از آن است كه در آخرت هم انسان را به‌خاطر آن مجازات فرمايد و گناهانى را كه در 
دنيا مكافات فرموده، عادل‏تر از آن است كه در آخرت انسان را دوباره به‎خاطر آن‌ها مجازات 

کند.
اهل تحقيق گفته‏اند: اين آيه گرچه به لفظ عام وارد شده »هر مصيبتى« ولى عموميت 
ندارد - كه بتوان گفت تمام مصیبت‌های به‎خاطر گناه است - زيرا مصیبت‌های اطفال و 
ديوانگان كه تكليفى ندارند و نيز مصیبت‌های مؤمنين و اوليای خدا كه گناهى ندارند، از اين 
كل مستثنا خواهند بود و نيز پيامبران و امامان هرچند معصوم هستند ولى با مصیبت‌هایی 
كه م‏ىبينند، آزمايش شده و با صبر بر اين مصائب ترفيع درجه يافته، به ثواب‌های عظيمى 

نائل می‌شوند. )طبرسی، 1372، 45/9(
مْرَنا مِنْ قَبْلُ« )توبه/50(

َ
خَذْنا أ

َ
»إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أ

 منظور از »حسنة« و »مصيبة« به قرينه سياق، آثار نيك و خسارت‌هایی است كه جنگ 
به بار م‏ىآورد، از قبيل فتح و فيروزى، غنيمت‏هاى مالى و اسيران از يك طرف و كشته شدن 

و زخم برداشتن و شكست از طرف ديگر. )طباطبایی، 1417، 303/9(
4-5- شر

»شر« به معنای بدی است، فعل انسان شرور است و مصدر آن شراره است. )ابن منظور، 
)264/4 ،1414

در کتاب »التحقیق« چنین آمده است: »شر به معنی بدی آمده است، فعل فردی که 
بدی است و مصدر آن شراره است.« )مصطفوی، 1430، 34/6(

همچنین در کتاب تاج العروس چنین آمده است: »شرّ با حرکت فتحه و از لغات فصیح 
است و ضد »خیر« است. علاوه بر معنای سوء معنای دیگری مثل فساد و ظلم را نیز به 

همراه دارد و جمع آن شرور است.« )زبیدی، 1414، ج 15/7(
علامه طباطبایی درباره »شرّ« می‌گوید: »شرور، عدم‌هایی نسبی‌اند که خود بهره‌ای از 
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وجود واقعیت ندارند، مانند انواع فقدان‌ها و نقص‌ها ... به بیان دیگر شرور عدم‌هایی مضاف 
و منسوب به ملکه هستند، یعنی عدم کمال برای وجودی که جا داشت آن کمال را داشته 

باشد.« )طباطبایی، 1417، 187-190/13(
 »مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ.« )فلق/3(

»يعنى از شرّ چيزهاىي كه خدا آن‌ها را آفريده كه عبارت از مكلّفان و گناهان و ضررها 
و ستم و تجاوز و جز آن‌هاست و نيز غير مكلّفان و كارهايشان از خوردن و نيش زدن و گاز 
گرفتن و انواع ضررهاىي كه به انسان می‌رسانند یا عوامل غیرزنده مانند آتش‌سوزی، زلزله... 

که انسان را متضرّر می‌کنند.« )طبرسی، 1377، 741/6(

نتیجه‌گیری
یکی از واژگانی که برای معرفی کارهای نیک در قرآن کریم به کار رفته است، واژه معروف 
است. معروف در لغت چیزی است که ازنظر عقل و فطرت سالم، شناخته‎شده و مشخص 
است، به‌گونه‌ای که عقل سلیم آن را می‌پذیرد و شرع آن را موافق عقل و به دنبال آن موافق 

حق می‌داند. عرف و معروف بیش از 40 بار در قرآن کریم به کار رفته است.
با  و  دارد  )ترادف(  هم‌معنایی  رابطه  صدقه  و  زکاه  برّ،  چون  واژه‌هایی  با  معروف  واژه 
واژه‌هایی همچون منکر، سوء و سیئه تقابل معنایی دارد که با استفاده از تحلیل این روابط، 
به معنای واقعی معروف دست می‌یابیم که معروف کاری، عملی یا قولی است که مطابق 
عقل و فطرت سلیم باشد. درواقع وقتی می‌توان از عملی یا قولی به معروف یاد کرد که 
برخواسته از فطرتی پاک و صحیح باشد. از همین روست که عمل معصومین و فرامین الهی 
مصداق اصلی معروف و نواهی آنان مصداق اصلی منکر است و قرآن کریم نیز همین مطلب 

را تصدیق می‌نماید.
در  اما  پرداخته‌ایم،  موضوع  به  معناشناسانه  ازلحاظ  اینجا  در  ما  که  است  درست   
حقیقت این معناشناسی بایستی ما را به یک حقیقت موجود رهنمون سازد و آن ‌هم اینکه 
معروف و منکر حقیقی چیزی نیست جز آن مطالبی که خداوند تبارک و تعالی آن را برای 
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ما تبیین نموده است، چه آنکه غیر او توانی برای مشخص نمودن معروف و منکر نخواهد 
داشت و همان‌طور که در ابتدای مباحث مطرح شد، از بین همه تعاریف، تنها تعریفی که 
راهگشاست، همان تعریفی است که خداوند متعال در قرآن کریم بیان نموده و به قول 

معروف اهل البیت ادری بما فی البیت.
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پیوست
واژه معروف و مشتقات آن در قرآن کریم

آیهسورهتعدادواژه

116معروف
بقره 240؛ 235؛263- نساء 114؛ 5؛ 8- لقمان 

17؛ 15- احزاب 32- محمد 21- ممتحنه 12
نور 1153معروفه

طلاق 1116بمعروف
اعراف 11199بالعُرف

مرسلات 111عُرفا
فَ تحریم 113عرَّ
بقره 1189عرفوا
محمد 116عرفها
بقره 11198عرفات
اعراف 1146اعراف
ملک 11- غافر 2211اعتراف

یونس 1145یتعارفون
حجرات 1113لتعارفوا



ی
سن

ی و 
یع

 ش
ران

س
مف

اه 
دگ

 دی
م از

کری
ن 

قرآ
در 

ف« 
رو

مع
ه »

واژ
ی 

یف
وص

ی ت
اس

شن
نا

مع

71

فهرست منابع
 * قرآن کریم

1. ابن اثیر، مبارک بن محمد، )1367(. النهایه فی غریب الحدیث و الاثر. چاپ چهارم. 
قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

2. ابن سیده، علی بن اسماعیل، )1412 ق(. المحکم و المحیط. چاپ اول. بیروت: 
دارالکتب العلمیه.

قم:  اول.  اللغه. چاپ  مقاییس  فارس، )1404 ق(. معجم  بن  احمد  فارس،  ابن   .3
مکتب اعلام الاسلامی.

4. ابن منظور، محمد بن مکرم، )1414 ق(. لسان العرب. چاپ سوم. بیروت: دارصادر.
5. ازهری، محمد بن احمد، )1421 ق(. تهذیب اللغه. چاپ اول. بیروت: داراحیاء 

التراث العربی.
6. اندلسی، ابوحیان محمد بن یوسف، )1420(. بحر المحیط. بیروت: دارالفکر.

7. ایزتسو، توشیهیکو، )1378(. مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن مجید. ترجمه فریدون 
بدره‎ای، چاپ اول. تهران: فروزان روز.

دارالکتب  بیروت:  اول.  چاپ  المعانی.  روح  ق(.   1415( محمود،  سید  آلوسی،   .8
العلمیه.

الاعلـم  مؤسسـه  بیـروت:  المفهـرس.  المعجـم   .)1375( افـرام،  فـواد  بسـتانی،   .9
للمطبوعـات.

10. جوهری، اسماعیل بن حماد، )1376(. الصحاح. محقق احمد عبدالغفور عطار، 
چاپ اول. بیروت: دارالعلم للملائین.

11. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، )1412 ق(. مفردات الفاظ قرآن. چاپ اول. 
بیروت: دارالقلم.

12. روبینز، آر.اچ، )1385(. تاریخ مختصر زبان‌شناسی. تهران: نشر مرکز.
13. زبیدی، محمد بن محمد، )1414 ق(. تاج العروس. محقق علی شیری، چاپ 



۱۴
۰0

ن 
تا

س
 زم

ز و 
ایی

ل، پ
ه او

مار
 ش

ل،
ل او

سا
ن، 

قار
ر م

سی
 تف

مهٔ
نا

ش
وه

 پژ
مهٔ

نا
صل

دوف
72

اول. بیروت: دارالفکر.
14. زمخشری، محمود، )1407 ق(. کشاف. چاپ سوم. بیروت: دارکتاب العربی.

15. صفوی، کوروش، )1387(. درآمدی بر معناشناسی. تهران: سوره مهر.
16. طباطبایی، محمدحسین، )1417 ق(. تفسیر المیزان. چاپ پنجم. قم: دفتر 

انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.
17. طبرسی، فضل بن حسن، )1377(. تفسیر جوامع الجامع. چاپ اول. بیروت: 

داراکتب العلمیه.
18. طبرسی، فضل بن حسن، )1408 ق(. مجمع‌البیان. چاپ سوم. تهران: ناصر 

خسرو.
19. طریحی، فخر الدین بن محمد، )1375(. مجمع البحرین. محقق احمد حسینی 

اشکوری، چاپ سوم. تهران: مرتضوی.
20. عسکری، ابوهلال، )بی‎تا(. معجم الفروق اللغویه. قم: مؤسسه نشر اسلامی.

21. فراهیدی، خلیل بن احمد، )1409 ق(. کتاب العین. چاپ دوم. قم: هجرت.
22. قرشی، علی‌اکبر، )1371(. قاموس قرآن. چاپ ششم. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
23. محقق حلی، جعفر بن حسن، )1408 ق(. شرایع اسلام فی مسائل الحلال و 

الحرام. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
24. مصطفوی، حسن، )1430 ق(. التحقیق فی کلمات القرآن. چاپ سوم. بیروت: 

دارالکتب العلمیه.
دارالکتب  تهران:  اول.  چاپ  نمونه.  تفسیر   .)1374( ناصر،  شیرازی،  مکارم   .25

الاسلامیه.
26. نجفی، محمدحسن، )1360(. جواهر الکلام. تهران: دارالکتب الاسلامیه.

27. نکونام، جعفر، )1390(. درآمدی بر معناشناسی قرآن. قم: دانشکده اصول الدین.


